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  چكيده 
تقسيم  -تركيبي از آن دو –: دولتي، جامعوي و مختلط در ايران به سه قسمت هاي سياست جناييگونه

هاي جنايي سياست جنايي مطلوب مورد نظر است كه اين نوع از سياست جنايي بر اند از مجوع سياستشده

زدودن عوامل سزا دهي نبوده بلكه اصلاح مشكلات اجتماعي،  خلاف حقوق كيفري، تنها متكي بر سياست

داند حال چنانچه سياست هاي خود ميعدالتي، و درمان بزهكاران را نيز جزء ويژگيبزهكاري، رفع بي

توان جنايي ايران، به صورت يك مجموعه منسجم و بهم پيوسته مورد توجه قرار گيرد؛ در اين صورت مي

بر عدالت و تكامل جامعه بشري  يك مدل سياست جنايي مشاركتي و مختلط، داراي اهداف عاليه كه مبتني

هاي سياست كيفري ايران مانند توجه به عدالت ريزي و بنا نمود بنابراين با توجه به مباني و آموزهپايهاست، 

و شرافت انساني و ضرورت حركت در مسير رشد، سياست جنايي ايران يك مدل مشاركتي است. كه از 

وزه جرم انگاري و جرم زدايي نيز سياست جنايي با بايدها انسجام و هماهنگي دروني برخوردار است در ح

نگري عمل نمايد. غايت جرم انگاري برقراري نظم و عدالت در دهايي روبه رو است بايد با آيندهو نباي

هاي جامعوي جرم، نخست بايد جامعه را شناخت و سپس نوع اما براي شناخت و درك ريشهجامعه است. 

  ها و منافع است. انديشهي تضاد مود. جامعه مجموعهنگرش را به حقوق روشن ن

  جرم زدايي.  ،جرم انگاري  ،هانبايد ،بايدها ،سياست جنايي :كليديهايهواژ
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٤٢

 
  مقدمه

ر اين ند ودكاعمال مي قانونگذار در حوزه جرم انگاري در حوزه هاي مختلف سياست هاي خاص خود را  

توان به آن يميي كه موده است از جمله بايدهابيني نترسيم و پيشهاي نيز براي خود يدها و نبازمينه بايد

ت جود قابليو با اشاره نمود لزوم جرم زدايي از قوانين متروك كيفري هست قانون متروك قانوني است كه

ر موارد ران دها و ديگر نهادهاي مجري قانون به آن عمل نمي شود جنايي ايو امكان اجرا در دادگاه

يقه  گيرد و در خصوص جرايميه سياست را در پيش ميت است در خصوص جرايم سفيد مختلف متفاو

 وند روبهيضا رآبي سياست ديگر، يا در حوزه سياست جنايي جرايم مواد مخدر فرضا فشارهاي جهاني و ا

اعدام  جازاتمرشد جرايم مرتبط با مواد مخدر باعث شد كه سياست جنايي كه در اين حوزه اتخاذ شود 

ر شي در نظسيد پاااين خصوص برداشته شود يا باتوجه به فشار رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي مجازات در 

گاري طلبد جرم انع كه از جمله بايدهايي است كه ميگرفته شد يا در خصوص جرم انگاري جرايم مان

ورم ا دچار تري ما شوند. البته در قوانين كيفري ما عناوين مجرمانه ي متعددي وجود دارد كه نظام قضاي

ين تورم اتايج نزدايي صورت بپذيرد يكي از مهمترين ولازم است كه در مورد آنها جرم كيفري كرده است

ساله ممين في هافزايش جمعيت كيفري زندان ها بوده كه بنابر آمارها روند صعودي طي نموده از طر

كمبود  نساني،ابا عنايت به كمبود نيري شود كه اي در دستگاه قضايي ميهاي عديدهموجب تشكيل پرونده

ب ي موجي افراد زندانفضاي مناسب و استاندارد جهت اجراي مجازات حبس و مخارج بالاي نگهدار

ده است ي زندانيان شبر دستگاه عدالت كيفري و خانوادههاي سنگين اقتصادي و اجتماعي تحميل هزينه

خواهد روبه رو دهاييياست جنايي هميشه با بايدها و نبايبنابراين در دو حوزه جرم انگاري و جرم زدايي س

  بود كه متاثر از جامعه پيرامون آن خواهد بود. 

  

  تعاريف و مفاهيم 
  سياست جنايي:

 ي سياستتشكيل شده است. واژه» جنايي -جنايت«و » سياست«از دو جزء » سياست جنايي«اصطلاح  

(Policy) عبارتند از: (سوس) به معني سياست، و سياست نيز در شود كه در معاني متعددي استعمال مي

). گاه نيز سياست به معناي ١٠٨: ٦، ج ١٤٠٨باشد (ابن منظور، مي» تصدي براي حفظ مصالح مردم«مفهوم 

). بنابراين، سياست در لغت به معناي ١٣٨٦٥: ٩، ج ١٣٧٧اداره ي كشور و حكم راندن است (دهخدا، 

اي كلمه ي امور به نحو مطلوب است. جنايت نيز همانند سياست،جهت ادارهيي اتخاذ تدابير مناسب توانا

: ١٣٧٥) و جرم (عميد، ٧٨٦٥: ٥، ج ١٣٧٧ي جني به معناي گناه كردن (دهخدا، عربي است كه از ريشه

اند و همين ت جنايي تعريف واحدي ارائه نداده) آمده است. ازاين رو، انديشمندان در ارتباط با سياس٤٧١

امر موجب پيدايش نوعي ابهام در مفهوم اين اصطلاح شده است. در عدم صراحت اين اصطلاح، همين بس 

كه با بيش از دو سده قدمت، محتوا و حدود متفاوتي براي آن در نظر گرفته شده است تا جايي كه 
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  ٢٤٣ / سياست هاي جنايي در ايران   يبايدها و نبايدها

 
در اين تعاريف گويي) مدعي وجود نوعي پارادوكس (تناقضشناسي، متخصصان حقوق كيفري و جرم

  هستند. 

 در كتاب »ر باخفوئ«توسط دانشمند آلماني  اصطلاح سياست جنايي بعنوان يك رشته مطالعاتي اولين بار

در  نشمند آلمانيميلادي چاپ و منتشر گرديد استفاده شده است. اين دا ١٨٠٣حقوق كيفري او كه در سال 

اي هها سركوبگرانيوهاست جنايي مجموعه شسي«خصوص ارائه تعريفي از سياست جنايي معتقد است كه 

جنايي  قي از سياستباخ، مفهوم مضيتعريف » است كه دولت با توسل به آنها عليه جرم و اكنش مي دهد.

ز آميهاي قهريوهياست جنايي مبني بر شبوده و در حقيقت بيانگر همان سياست كيفري است. در نظر و ي س

  ). ٩ ،١٣٧٥ليه جرم بكار بسته مي شود(نجفي ابرند آبادي، و تنبيهي و رسمي بوده و تنها ع

  

  سياست جنايي اجرايي  
ر دان آن ها و تصميمات متخذه توسط قوه مجريه و اركبررسي سياستدر مفهوم جديد سياست جنايي، 

ا در د و لي بندار كنار سياست جنايي قانون و قضايي ضروري است قوه مجريه گرچه ابزار كيفري در اختيار

اص جهت ايح خاختيار داشتن اهرم هاي نظارت خاص و ضمانت اجراهاي اداري و همچنين امكان ارائه لو

ر ده داقش مهمي در تنظيم سياست جنايي و حركت و پويايي به آن عهتصويب در مجلس قادر است ن

صي در ايگاه خااف) جشود. نحوه اجراي تدابير سركوبگرانه يا پيشگيرانه عليه پديده مجرمانه (جرم و آنحر

عه عليه ك جاميسياست جنايي دارد، علم اجراي تدابير سركوبگرانه كه ريشه در و اكنش هاي قهر آميز 

كه  نهاده شد نام» انعلم مجازات و علم درمعلم اجراي احكام جزايي، «مانه دارد در اوايل امر، پديده مجر

هيت و ه ماا بسرانجام كيفر شناسي نام گرفت كيفرشناسي علاوه بر بررسي مباحث شكلي اجراي كيفره

  ). ١٩٥، ١٣٨٠(شيخ الاسلامي،  پردازدها نيز ميمباحث ماهوي مجازات

  

  جرم زدايي 
نايي سياست ج ردهايزدايي به معناي سلب عنوان مجرمانه از رفتارهاي ممنوعه به عنوان يكي از راهب جرم 

ه جرم بربوط مبراي كاهش بار نظام قضايي مي باشد. كميته جرم زدايي كميسيون اروپايي ويژه مسايل 

به موجب  كه يي فرايندهايي استمنظور ما از جرم زدا: است جرم زدايي را چنين تعريف كرده ١٩٨٠

اص از خك شكل نظام كيفري در جهت اعمال ضمانت اجراها، به منزله واكنشي نسبت به ي »صالحيت«ها،آن

گذر هاي مختلفي از رهجرم زدايي ممكن است به شيوه« شوديسلب م -يعني رفتار مجرمانه خاص  -رفتار 

ر ي از رهگذهاي جرم زداييكي از روشبعنوان نمونه  .گذارنه يا فعاليت قضايي انجام بگيردفعاليت قانون

  ).٣٠٣: ١٣٧٧(مهرا،  »هاي ويژه استيي لغو قوانين كيفري توسط دادگاهفعاليت قضا
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٤٤

 
  زداييكيفر 
ظر به خود نا در معناي گستردهزدايي به منزله يكي از راهكارهاي كاهش مداخله حقوق كيفري ـ كيفر 

نيز  »صي ناقجرم زداي«هاي تراكم زدايي در حوزه نظام كيفري است. به همين جهت از آن به ي شكلهمه

  ). ٦٦: ١٣٧٧(نجفي ابرند آبادي،  تعبير شده است

 ا با حفظت، زيرزدايي قبل از جرم زدايي مورد توجه دست اندركاران عدالت كيفري قرار گرفته اسكيفر 

رد. ري داش كيفري از آن زدوده شده است. محظورات كمتوصف مجرمانه براي رفتاري كه تنها، واكن

 اوب مياناد تنزدايي يكي از ابزارهاي سياست جنايي است كه از تخفيف كيفر تا حذف آن با پيشنهكيفر

  .كيفر و يك اقدام غير كيفري در قبال پديده مجرمانه را شامل مي شود

  
  زدايي قضا 
ي چنين دگي قضايز رسيدر گزارش كميته اروپايي ويژه مسايل جنايي، قضا زدايي يا به بياني بهتر انصراف ا 

 كه نظام وارديمتعريف شده است: خودداري يا ادامه ندادن به رسيدگي كيفري با تدابير غير كيفري در 

  ). ١٥: ١٣٨٤(گزارش جرم زدايي،  عدالت كيفري صالح به رسيدگي است

  

  سياست جنايي ايران  
واي تفكيك ق وذيرش پپيامد استقرار نظام جمهوري ايراني در ايران، به عنوان يك نهاد حكومتي مبتني بر  

يت مرجع گذاري، قضايي و اجرايي كشور، اين بود كه يك حكومت ديني با و لايت وسه گانه قانون

ز جمله ااعمال حاكميت كند. عريف شده، روحاني و ايراني از طريق نهادهاي داراي صلاحيت مستقل و ت

ن بان قانوي نگهگذاري پارلمان در دو نهاد مجلس شوراي ايراني و شوراپيامدهاي آن پذيرش نظام قانون

دوين ي كشور تن رسماساسي بود. در اين راستا بسياري از احكام جزايي فقهي در قالب مواد قانوني به زبا

   ار گرفت.يي قري ايراني و شوراي نگهبان رسيد و مستند مراجع قضاشد و به تصويب و تائيد مجلس شورا

ظيفه كشف جرم و ون اساسي جمهوري ايراني ايران، وقان ١٥٦با اين نگاه در رويكرد تقنيني در اصل  

تعقيب مجرمين و پيشگيري از جرم بر عهده قوه قضائيه به عنوان متولي رسمي و دولتي آن قرار دارد. 

قانون  ١٦٦و  ٣٣، ٣٢، ٢٢مذكور در فوق و با و جود اصولي در قانون اساسي از جمله اصول عليرغم مسايل 

قانون اساسي،  ١٦٧اساسي كه بر حصر جرم آنگاري و تعيين مجازات در قوانين مدون دلالت دارند، اصل 

 قضات محاكم را ضمن منع امتناع از رسيدگي و صدور حكم به بهانه سكوت، نقص، اجمال يا تعارض

شود، به منابع معتبر دعوايي در قوانين مدون يافت نمي موظف نموده است كه در مواردي كه حكمقوانين، 

). به ٢٧، ١٣٧٤(حبيب زاده و محققق داماد،  ايراني يا فتاوي معتبر استناد جسته و حكم قضيه را صادر كنند

فري عملاً مساله حصر صلاحيت كيئين دادرسي آدنبال آن نيز تصويب موادي در قانون مجازات ايراني و 

نگاري و عمل به صرفاً قوانين مدونه را به چالش كشانده است. مبدا و منشا اين دو گانگي در قوانين اجرم 
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  ٢٤٥ / سياست هاي جنايي در ايران   يبايدها و نبايدها

 
قول مشهور فقها مبتني بر اين است كه هر معصيتي اعم از فعل حرام و ترك و اجب، چنانچه فاقد ما، 

  ). ١٤٥، ١٣٨٣(حبيب زاده،  تعريز است مستوجبمجازات مصرح و معين در شرع باشد، 

و شرعي  ه ايرانير پايببه لحاظ عملي نيز با توجه به اينكه امروزه شكل قانونگذار، و ضع و تدوين قوانين  

فتاري رهاي عيت ممنو در جوامع ايراني از جمله در نظام ايراني ايران، پذيرفته شده است و قوانين موضوعه

در پي  تي راد، دوگانگي منبع جرم آنگاري و سياست جنايي تقنيني محذوراكننشهروندان را تعيين مي

حرام  ر هر عملبعريز تدارد. اگر قرار باشد كه علاوه بر جرايم مصرح در قوانين مدون به استناد جواز كلي 

 ه پشتوانهاين جرم آنگاري گستردبتوان محرمات شرعي جرم آنگاري نشده در قانون و ضعي را كيفر كرد، 

 ام قضايييت نظعملي كيفري نخواهد داشت و در نتيجه موجب از دست رفتن جنبه آمريت و اعتبار و قاطع

د هديد شوننيوي تتر از آن هستند كه همه آنها به كيفر دچرا كه محرمات شرعي بسيار و سيعخواهد بود، 

ها و ارد اريجرم آنگ ياست جنايي تقنيني درگذار در جهت اصلاح دوگانگي سبنابراين بجاست كه قانون

   قانون مجازات ايراني مقرر نموده، جامه عمل بپوشاند. ٢عمل شود و به آنچه در ماده 

ه ز آنكادر بحث تطبيق و ضعيت سياست جنايي كشور با يكي از مدل هاي سياست جنايي، صرف نظر  

ي خاص ل هاا در مدامروزه به اين مساله مورد تائيد و پذيرش است كه جاي دادن نظام موجود كشوره

خود  درون سياست جنايي، از باب غلبه و شباهت خصوصيات اصلي آن نظام به يك مدل خاص ا ست و در

سي انون اساوضع قمنظام ها، گرايش به ابزارهاي ديگر نيز همواره و جود دارد. لازم به ذكر است كه با 

اسخ به جرم قوانين جزايي كشور پقانون اساسي و ساير  ١٥٦جمهوري ايراني ايران به خصوص در اصل 

ي در است جناياي سيجنبه رسمي و دولتي دارد و پيشگيري از و قوع جرم نيز به عنوان يكي ديگر از جنبه ه

ت وعي سياسنرشد  اختيار نهاد دولتي و رسمي (قوه قضائيه) قرار گرفته است. البته به مرور زمان شاهد

وراهاي مچون شهپيشگيري از و قوع جرايم و نهادهاي ديگري جنايي مشاركتي در قالب نهادهاي مردمي و 

از ور يي كشايم، كه نشانگر جدا شدن سياست جناهيات منصفه در قوانين كشور بوده حل اختلاف و يا

ند هاي جامعوي بوده كه البته اين حركت بصورت كم رنگ و كهاي دولتي محض به سوي مدلمدل

تي و سمي، دولهاد راد و حفاظت اجتماعي در دستگاه قضايي كه بعنوان نباشد كه بعنوان نمونه تشكيل نهمي

بارت از ه، عسيع كلمزه مفهوم سياست جنايي در معناي وبا مشاركت مردمي مي باشد. بدين ترتيب امرو

رهاي ليه رفتاعارزه هاي علوم جنايي براي مبو اجتماعي است كه بر پايه يافته يك سري از استراتژي حقوقي

انه كوبگرسر يفر وكشناسانه و پيشگيري ناشي از اي پيشگيري جرمهرانه و كج مدارانه و در قالب مدلبزهكا

 ي اجراييجناي شود و شامل سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي، سياستبه مورد اجرا گذارده مي

  و سياست جنايي مشاركتي است. 

براي يك جرم را، سياست تقنيني و تفسيري كه  نحوه جرم آنگاري و تعيين ضمانت اجراهاي كيفري 

سياست جنايي قضايي و اجراي قضات و مقامات قضايي از قوانين و مقررات كيفري در عمل دارند را 

هاي پيشگيري و كنترل جرم توسط دولت و نهادهاي دولتي را سياست جنايي اجرايي و مشاركت سياست
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٤٦

 
ياست جنايي دولتي در زمينه پيشگيري از جرم را سو نهادهاي غيرها آنجمنسازمان يافته و داوطلبانه مردم، 

  ). ٣٣، ١٣٨٤(آقا زاده،  ندامشاركتي تعريف نموده

  

  هاي جنايي انواع سياست 
ز افاده شناسي مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفته و با استقرن است كه جرم متجاوز از يك 

نا، ي توادر زمينه هاي مختلف انجام شده است (نجف هاي گوناگون و تحقيقات قابل ملاحظه ايروش

ته و رار گرفها سخت تحت تأثير ملاحظات تربيتي ق). در حال حاضر كه سيستم اجراي مجازات١٣: ١٣٨٩

). و هدف نهايي ٤٦٥و  ٤٦٤: ١٣٨٨اند (كي نيا، مهدي، بزهكاران به صورت بيماران اجتماعي شناخته شده

تحقيقات مراجع  ). مسايل جرم شناسي در رأس٤٩و ٤٨: ١٣٨٩في توانا، علي، باشد (نجنيز درمان آنها مي

ين در ا هاي جرم شناسي است كهاست كه سياست جنايي يكي از شاخه علمي قرار گرفته است. بديهي

از ريق، و بند، طهاي سياست جنايي پرداخته شده است. مدل به معناي تكنيك، فراينوشتار، به تبيين مدل

دهد كه در كند و اجازه ميطالعه را آسان ميموضوع است. مدل فقط تكنيكي است كه كار منمايي يك 

سله ور يك سليل حضموضوع مورد مطالعه به پيش برويم و زواياي كور و پنهان را آشكار كنيم. به همين دل

ياً؛ از نظر د. و ثانه باشقواعد در آن الزامي است. به اين ترتيب كه اولاً؛ از نظر درون انسجام منطيقي داشت

بر يك طرح كلي  ). بنابراين، مدل١٣٨و١٣٧: ١٣٩٣بيرون و خارج با واقعيت نزديك باشد (دلماس مارتي، 

ها و يوهموعه شمج«، سياست جنايي يعني كند. از اين رواستوار است كه از يك سلسله قواعدي تبعيت مي

: ١٣٩٣همان، ؛ (»بخشدپديدة جنايي را سازمان مي هاي بههايي كه هيأت اجتماع با توسل به آنها پاسخروش

  اشت. دواهد خ). در اين تعريف واژة اجتماع آمده كه هر جامعه مدل سياست جنايي خاصي خودش را ١٠٣

دارند. تماعي جاست اجتدابير مربوط به پيشگيري عمومي (مبارزه عليه بيكاري، تأمين مسكن و. .) كه در سيا

ي هاي اجتماعاسخپشوند. اين اقدامات به طور غيرمستقيم ياست جنايي القاء ميو اين تدابيرگاهي توسط س

رسه و واده، مدسازي در خاندهند زيرا غالباً اين اقدامات روند اجتماعيبه انحراف را تحت تأثير قرار مي

دي يا نابو يدايشپتر، تغيير و تبدل روابط مانند هاي شغلي يا اجتماعي را تعيين و به نحوي عموميمحيط

ي و سيار بدوبابطي كنند. از آنجاي كه روابط بنيادي و اساسي روبرخي روابط فرعي را تسهيل يا تقويت مي

ر آن اشند، مگيي) بتوانند ابزاري واقعي براي كار (تجزيه و تحليل ساختاري سياست جنااي هستند نميپايه

  ). ٥٩و  ٥٨:ص ١٣٩٣كه با مجموعه روابط فرعي تكميل و توجيه شوند (حسيني، 

  

    روابط فرعي (انشقاقي) 
شود: طولي و عرضي. در زبان شناسي، اشتقاق و انشقاق روابط، در سياست جنايي به دو گروه تقسيم مي 

گردند از همان اشتقاق طولي عبارت است از تجزيه رابطه اساسي به روابطي كه همگي به مراجعي بر مي

گروه (دولتي يا اجتماعي) كه رابطه اساسي به آن تعلق دارد. بنابراين اين دسته روابط فرعي داراي 
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  ٢٤٧ / سياست هاي جنايي در ايران   يبايدها و نبايدها

 
اين رو، داراي ماهيت روابط آلترناتيو  شوند، ازكاركردي مشابه هستند و جايگزين رابطه مادر مي

دهند (دلماس مارتي، ند محتواي عيني ميااي كه از آن انشقاق يافتهباشند و بر رابطه(جايگزيني عرضي) مي

گويند. در تحليل يك سيستم مفروض ميلي مي). و اين گونه روابط را روابط فرعي تك١٣٢و١٣١: ١٣٩٣

دهند كه مجموعه كنند چرا كه اين روابط اجازه مي سياست جنايي، اين روابط مكمل، نقشي اساسي ايفا مي

آيند اين ارتباطات عبارتند از: ارتباطات با جنايي به حساب ميارتباطات موجود در هر سيستم سياست 

ترين طرف دخيل، مجرم يا منحرف و قرباني، در صورت وجوه گروه اجتماعي، كه مراجع اجتماعي، اصلي

تواند در اشكال مختلف بروز كند؛ خانواده، مدرسه، پيشه و شغل و يا محيط اجتماعي با مراجع دولتي مي

شان مشخص مي شوند: نقش تقنيني، نقش قضايي و نقش اجرايي مرجع اجرايي خود به كه با نقش عملي

اين » اساسي يا آلترناتيو دولتي يا اجتماعي«شاخه هاي مختلف تقسيم مي شود. رابطه مادر، هرچه باشد 

شوند دايره وار برگرد آن قرار مي گيرند. رحسب درجه غلظت و شدتشان مشخص ميروابط تكميلي، كه ب

اي به حساب آوردن تنوع و گوناگوني اعمال سياست جنايي، روابط تكميلي بايد مورد توجه قرار گيرند. بر

دهد كه در اين شبكه به جامعه مدني جايي داده شده يانه نقشي براي مجرم قرباني يا روابط تكميلي نشان مي

ني شده يانه. بر عكس، در هاي مشاركت كننده در دعواي كيفري) پيش بيكل جامعه (هيات منصفه انجمن

مورد مراجع اجتماعي، همان ابزارها (روابط تكميلي) تشخيص وجود يا عدم وجود كنترل دولتي را ممكن 

  ). ٦٤و  ٦٣و  ٦٢: ١٣٩٣سازد (حسيني، مي

ي اشيم. يعنبتوانيم داشته بنابراين براساس قانون غالب و برتر، چهار فرمول يا مدل سياست جنايي مي 

ها در دلسيِ منون غلبه يا رجحان حاكم بين روابط دولتي و روابط اجتماعي، كه قانون اسابراساس قا

اسخ پ - تي، بزهپاسخ دول - شود: بزهرود، چهار مدل كامل ذيل ساخته ميسياست جناي به شمار مي 

  ). ٥٥ –٤٩: ١٣٩٣پاسخ جامعوي (دلماس مارتي،  -پاسخ دولتي، انحراف –جامعوي، انحراف

دولت توانمدار يا دولت «براساس مدل نخستين، سيستم سياست جنايي، دولتي محض است مدلي كه آن را  

ناميم؛ زيرا در آن مدل جواب غالب به انحراف و جرم دولتي توانمدار است و نه تام گرا. مي» اقتدارگرا

كه دست كم در  بدين سبب كه تفكيك مفهوم جرم از مفهوم انحراف در آن پذيرفته شده است، چيزي

دوامي فشار دولت را در پي دارد. اما مدل دوم در جواب هايش اجتماعي مورد جواب به جرم، نوعي بي

باشند. اما فقط مدل سوم هاي مختلط ميهاي سوم و چهارم، مدلاست، با قبول تمايز جرم و انحراف مدل

شود، دولت در ناميده مي» ليبرالجامعه  –دولت«در واقعيت خارجي قابل مشاهده است در اين مدل كه 

پذيرد. مدل چهارم به سختي متصور كند و پاسخ غالب اجتماعي را به انحراف ميقلمرو جرم مداخله مي

اي در واقعيت خارجي مربوط نيست زيرا اين مدل به موقعيت است و به هيج سيستم قابل مشاهده

، با قبول تفكيك جرم از انحراف به پاسخ جرم شود كه در آن دولتيگويي) مربوط ميپارادوكسي (تناقض

دهد تا فقط به انحراف پاسخ بدهد. بر اين اساس، پاسخ دولتي در وهله نخست متوجه اي نشان نميعلاقه
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٤٨

 
باشد؛ مگر آنجاي كه انحراف در مفهومي وسيع جرم است و فقط به عنوان پاسخ مكمل متوجه انحراف مي

  ). ٦٨و ٦٧: ص١٣٨٣(حسيني، و فراگيرندة جرم به كار رود 

ام تيجه ادغها، در نبايد مواردي نيز مورد توجه قرارگيرند كه براساس آن، مدل» كامل«هاي در كنار مدل 

به  تيملا دولگيرند: نخست مدلي كاشكل مي »مدغم«جرم و انحراف، در دو رابطه خلاصه شده و دو مدل 

جرم)  - ف(انحرا ام در كدام جهت باشد، هر انحرافي جرماين مدل برحسب اين كه ادغ» گرادولت تام«نام 

داراي  شود: درشكل نخست، پاسخ نحراف) تلقي شود، به دو شكل نمايان ما -يا هر جرمي انحراف (جرم

باشد. مدل سازي ميشود و در شكل دوم هدف عاديهاي سركوبي داده ميشبكه هدف كيفري و از طريق

متصور  و حالتدآيد. در اين مدل نيز برحسب جهت ادغام اعي به نظر ميطبيعتي كاملاً اجتمآخر داراي 

شود)، ياده مدهاي انتقامي شود؛ پاسخ از طريق شبكهي مياست در حالت نخست (كه هر انحرافي جرم تلق

و ٦٨: ١٣٨٣شود (حسيني، و در حالت دوم، هر تخلفي از هنجارها به وسيله شبكه هاي اشتراكي اداره مي

امعوي) ي و جهاي سياست جنايي بر دو نوع هستند (دولتمنظر دلماس مارتي، به طور كلي مدل ). از٦٩

ار ز اين دو مدل داراي انواعي است كه در ذيل مورد بررسي قرا)، و هريك ٥٥- ٤٩: ١٣٩٣(دلماس مارتي، 

  گرفته است. 

  

  هاي دولتي مدل 
 ا اصولاًهازات هاي حقوق حاكميت است. زيرا مجها و از مؤلفهاصولاً حق مجازات، از حقوق ذاتي دولت 

اهم مي ري را فرابرابناز جنبه عمومي برخوردارند، و واگذاري حق تنبيه به جامعه مدني، باب حبُّ و بغض و 

ركشور هياسي شود كه با نظام سسازد. بنابراين انتخاب حق پاسخ به جرم، يك انتخاب كلان محسوب مي

نار وزه در كا امرنايي، اين پاسخ در ابتدا قهرآميز و كيفري بوده است. امدر ارتباط است. در سياست ج

 آيند ولي درميقوانين كيفري، قوانين ديگري نيز وجود دارند كه هرچند جزء قوانين جزايي به حساب ن

ير از آن ز بخشي مواردي جرم انگار به شمار مي روند. قانون كار، نمونه بارزي از اين قوانين است كه

  شود. كيفري تلقي مي» حقوق جزاي كار«عنوان 

ه مدتاً، بيت) عنقطه تلاقي مدل هاي دولتي عبارت از پاسخ دولتي به جرم است بدين سان، دولت (حاكم 

ردد مي گ عنوان مكان مشترك سه مدل دولتي سياست جنايي كه قدرت در آنجا متبلور مي شود، ظاهر

). بنابراين در اين مدل هاي دولتي، رابطه قوي جرم ٢٩٤و٢٦٤، ٢٢٩، ١٥١-١٤٨: ١٣٩٣(دلماس مارتي، 

 ه قانونيتوجي رسد. اما از آنجا كهپاسخ دولتي وجود دارد كه از طريق حقوق كيفري به منصه ظهور مي

ل ها تارمدهاي دولتي يكي نيست، در مقابل، انحراف يعني تخطي از نرماليته ساخدولت در همه مدل

معه جا –لتدو«ه ي اين تفاوت، سه مدل دولتي تحقق پذيرمشاهده مي شود متفاوت مي گردد. در نتيج

  ». دولت تام گرا«و » دولت توانمدار«و » ليبرال
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  ٢٤٩ / سياست هاي جنايي در ايران   يبايدها و نبايدها

 
    جامعه ليبرال - مدل دولت 
ربوط مي ست، مگرايي، كه الهام بخش اين گونه مدل بندي سياست جنايي بوده ااين مدل به اصل آزادي 

در آن به  زادي،ليبرال است. براساس ساختار اين مدل، ارزش مرجع آ شود. اين مدل ملهم از ايدئولوژي

و با محدود  -شار جامعه به فردعدم تداوم ف -طور مضاعف تضمين شده است. با تفكيك بزه و انحراف

- تيدول«پاسخ اين مدل يادآور عقيده به  محدوديت شدت -ساختن مداخله دولت فقط در قلمرو جرم

حميل ترمانه ها به پديده مجدهي و كنترل خود را بر همه جوابرآن دولت جهتمي باشد كه د» ايجامعه

). به لحاظ اين ١٥١: ١٣٩٣نمايد (دلماس مارتي، ها را به جامعه مدني واگذار مينمي كند و بخشي از جواب

وجيه تآن را  تي بهكه مشروعيت اين مدل به سلطه قانوني مربوط مي شود، قانون جرم را تعريف و پاسخ دول

كه در  -لمروقاين  مي نمايد. اما در مقابل عدم امكان تعريف و تحديد انحراف قانون مداخله دولت را در

را  ليبرال دلتر سياست جنايي مدهد. از آن جا كه بخش نماياناجازه نمي -ماند انحصار جامعه مدني خواهد

شود، يگي شبكه كيفري مشخص مالاي پيچيددهد، اين مدل نخست با درجه بپاسخ به جرم تشكيل مي

منظور  ت، بههاي (ماهوي و شكلي) حقوقي اسدقيقاً به اين دليل كه هدف ليبرال مقتضي توسعه تكنيك

از كشف  ت استمحدود ساختن دامنه مداخله دولت به علاوه در عصر حاضر نشانه ديگر مدل ليبرال عبار

اخصه مدل ). بدين ترتيب، ش٧٠: ١٣٩٣ني، شبكه هاي ديگر مجازات اداري، مدني و ميانجيگري (حسي

فري اين كييري كيفري و غهاليبرال، عبارت است از روابط فرعي گوناگوني كه متغيرات متخلف در شبكه

هد مي د هاي جزايي آن و درجه شركت مراجع مدني در پاسخ هايش به جرم را نشانمدل، غناي شبكه

    ). ١٥٣: ١٣٩٣(دلماس مارتي، 

  

  (توانمدار) مدل اقتدارگرا
دولتي كه مراقبت و «در اين مدل سيستم سياست جنايي به طور خالص دولتي است و به شدت با شاخصه 

)، شناخته مي شود. مشروعيت اين مدل ٢٢٩: ١٣٩٣(دلماس مارتي، » مجازات را در انحصار خود دارد

بردارانند و حاكميت و فرمان رعايا» حكومت شدگان«شود به استيلاي سنتي حكومت، كه در آن مربوط مي

پايه  شود اين سلطه يا براساس قواعد عادي انصاف و عدالت دولتي و يا بربه عنوان شخصي اطاعت مي

هيچ چيز مانع از اين نمي شود «گيرد موقعيت شخصي حاكم، و نه برمبناي اصولي ثابت و روشن، جهت مي

تفكيك بين مفهوم «مع الوصف، » نحرف نيز بشودكه پاسخ دولتي نه فقط متوجه مجرم، كه متوجه شخص م

جرم و مفهوم انحراف پذيرفته باقي مي ماند، چيزي كه، حداقل در مورد جواب به جرم، نوعي عدم تداوم 

به محض  –؛ اين مدل در ساختار اساسي خود، با دارا بودن شبكه هاي امنيت كه»پاسخ دولت را در پي دارد

پاسخي دولتي را به انحراف سازمان  -باشد، يا چنين به نظرآيد من خطرآن كه انحراف از نرماليته متض

دهنده محدود و نشان دهند، از مدل ليبرال متمايز مي شود در تئوري جرم از انحراف متمايز و در نتيجهمي

كه  سازمان دادن شبكه هاي امنيت به بهانه مقابله با انحراف، منطقه كنترل غير مداوم مي باشد. در عوض، با
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٥٠

 
به نحوي منطقه  شود، دولت وسايلي را براي خود فراهم مي سازد تاتر تعريف و تحديد مي-بسيار مشكل

هايي كه ماند در كنترل خود قرار دهد. در اينجا دولتآزادي را كه با عدم تداوم پاسخ به جرم باقي مي

: ١٣٩٣هايي از انحراف به مدل توانمدار مربوط شود (حسيني، توانند در بخششوند؛ ميليبرال شناخته مي

  ). ٧١و ٧٠

يا  رجيح شخصتا با توان به دو روش تبيين كرد: يهاي امنيتي را ميابراين، مهمترين مشخصات اين شبكهبن 

اي جرارجعي كه ماشتن مرجعي كه ابتكار تقاضاي واكنش يا اتخاذ تصميم در آن باره را دارد و يا با مقدم د

اماتي وگانه اقدددهد به طبيعت روش اخير در اين است كه اجازه ميشده را برعهده دارد. امتياز  اقدام تدبير

اده ت اهميت دهاي امنتي مبناي اين اقداماه شبكهب -آيد و در نتيجهكه در پاسخ به انحراف به اجرا درمي

جود در لي رغم ابهام و تناقض مواجتماعي كه ع -هاي طبيهاي مبنا، عبارتند از: شبكهشبكهشود. اين 

ادي هاي امدق جذب و پذيرش با استفاده از روشاقدامات جذب اجباري به صورت تئوريك و نظري منط

كنار نهادن  نترل،كهيچ ابهامي، در آن منطق هاي پليسي كه اين بار بيدهد، و شبكهترجيح مي و درماني را

  و طرد حاكم است. 

  

  گرااممدل دولت ت 
حكومت  رئيس گردد به سلطه فوق العادهمي رآن ب مدل دولت تام گرا، مدلي خالص دولتي كه مشروعيت 

رئيس،  ر شخصباشند. سلطه اي كه متضمن رهاساختن مردم در اختيابر مردمي كه شيفته و شيداي او مي

اد ز اعتما ا فقطرمشروعيت خود باشد. دولت اي مي انگارد ميكه خود را فراخوانده شده براي انجام وظيفه

خطر  تمادي بان اعكننده چنيو رد و انكار كندگيرد كه به مردم القا ميآميزي ميغالبا كوركورانه و تعصب

ولت رات دزي براي اختياشود. هيچ معيار بيروني مداخله نمي كند، پس هيچ حد و مرحذف تهديد مي

دولت به  ي شود.مسازگاري مطلق با هنجارهاي حاكم منتهي شود. وضعيتي كه طبيعتاً به تحميل تعيين نمي

ك جرم و تفكي ورزد و اين رفتارها را بدوناحاطه كردن تمامي رفتارهاي تخلف از هنجارها مبادرت مي

ر ماع، كه داي كه افراد اجتكند؛ به گونهانحراف و به منظور تحميل يك نحوه انديشه و عمل پيگيري مي

 ه كاملاً ك پيكريتواند جايگزين ديگري شود، بتوانند در اند كه هريك ميطوري شدهنتيجه تشابه رفتاري 

نين به چ يكدست ادغام شوند، به محض اين كه دولت چنين هدفي رادر نظر مي گيرد، يا وسايل نيل

ن هرچه آبخش  آيد، ايدئولوژي الهامسازد مدل سياست جنايي تام گرا به حساب ميوضعيتي را فراهم مي

، كليت آن ، دره مجرمانهشد. عدم قبول تمايزجرم و انحراف به پيوستگي تقريبي جواب دولتي به پديدبا

ه هاي كيفري بكند گستردگي پاسخنقطه مشتركي كه مدل دولت تام گرا را مشخص مي«شود؛ منتهي مي

حسيني، ( »ستاسازي هرگونه تخطي از نرماليته به جرم جزايي جرم به قلمرو انحراف و در نتيجه شبيه

    ). ٧٣و ٧٢: ١٣٩٣
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  ٢٥١ / سياست هاي جنايي در ايران   يبايدها و نبايدها

 
  هاي جامعويمدل 

ه بخشي يا ب هاي دولتي از هسته مشترك دولت و از وجود پاسخ دولتي به تماميحدت مدلدر حالي كه و

رگونه پاسخ ا نفي ههاي اجتماعي ب). مدل٢٩٤: ١٣٩٣د (دلماس مارتي، گيرپديده مجرمانه نشأت مياز 

يا  شود و اين كه جامعه مدني، در فرض ضعف و عجز دولت جايگزين اوشوند بسته به دولتي مشخص مي

گيرد، ر عهده بب، را اين كه به طور مستقل از دولت خود به تنهايي برخورد با پديده مجرمانه، در كليت آن

زاديِ جامعة آ«و مدل » جامعة خودگردان«ت مشاهده مي شود: مدل دو مدل اجتماعي قابل تحقق در واقعي

  گردد. ل در ذيل به طور اختصار تبيين مي)، اين دو قسم مد٧٣: ١٣٩٣(حسيني، » اگرمطلق

  

  »جامعة خود گردان«مدل  
ين شود. افكيك جرم و انحراف در آن ديده ميالوصف، تهايش، اجتماعي است، معل در جواباين مد 

و  يفالب) تعرهست غنرماليته (تفكيك با فرض اين كه تخطي از نرماتيويته (بايد بودن) در مقابل تخطي از 

جامعه «مدل  آيد. نخست ايننوعي سازماندهي از نوع دولتي مي كنندةتحديد شده است، به نظر؛ تداعي

ولت، اتواني دنر برابر شود؛ چرا كه در اين مدل جامعه مدني، دناميده مي» دولتي نزديك به«يا » دولتي گونه

لاوه عولتي به وند در گيرد؛ اما براساس روندي تقليد شده ازه ميبا پديده مجرمانه را بر عهد خود برخورد

ده است. ن جا آماز همي» جامعه خودگردان«كنندة گرايش سازگار با خودگرداني است. نام اين مدل تداعي

ه جاي را ب در اين مدل مرجع و مبنا همچنان دولت است. ويژگي اين مدل در اين است كه جامعه خود

ند، كنمي ت ايفارا در حل و فصل تعارضادولت مي نهد، خواه در جايي كه دولت نقش مورد انتظار جامعه 

 بخشي از مه ياهي اين كه خود جتماعي يا بخشي از آن، در انديشهو خواه در مواردي كه برعكس، گروه ا

سازد. از يائل محين پديده مجرمانه و دولت رفتارهاي نافي هنجارهاي اجتماعي را اداره كند، خود را ب

 پيش» دانعه خودگرجام«رد، مدل سابقه دا» دولت جامعه ليبرال«آنجاكه پاسخ اجتماعي به انحراف در مدل 

س رابطه تواند براسادل ميم شود. اينرم در آن مشخص مياز هر چيز ديگر با وجود پاسخ اجتماعي به ج

برقرار  حراف راهاي خود تنظيمي كه پاسخ اجتماعي به انتظاهركند. در واقع شبكه» اجتماعيپاسخ  مجر«

دنه بافته يسازمان ها از يك بخش نگامي كه اين شبكهگيرند. هكند و به گونه هاي مختلف شكل مي مي

كند و در يبيني مع فعاليت خود را براي خويشتن پيشخيزد كه هنجارهاي ويژه مربوط به نواجتماعي برمي

ي ي؛ يا وقتهاي خود انظباطكند شبكهو بيش از دولت آنها را اداره مي پي آن است كه خود به صورتي كم

» اعيدفخود «هاي كهين امنيت به طور رضايت بخش، شبد به عجز و ناتواني دولت از تضمكه قرباني با استنا

  ). ٧٥و  ٧٤: ص ١٣٩٣دهد (حسيني، مخصوص به خود را ترتيب مي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٥٢

 
    »گرا (ليبرتر)جامعة آزادي مطلق«مدل 

باشد، نميست جانشيني دولتي كه ناتوان اآيد: جامعه مدني مدعي اين مدل، اجتماعي محض به نظر مي 

ل ي در كماجناي گيرد در اين مدل، سياستد با پديده مجرمانه را برعهده ميبلكه خود به تنهايي برخور

كند. و از يروز مگروه اجتماعي قرار دارد ب استقلال از دولت و براساس روندي كه منحصراً در بطن خود

اف، هر و انحر فقدان تمايز بين جرمباشند. مدل جرم و انحراف درهم آميخته ميهمين جاست كه در اين 

ش دغم به رودهد. اين مدل متقريباً پيوسته ديگران قرار مي رفتار ناقض هنجار اجتماعي را تحت نظارت

واب ران جدولت كه در آن نگاه هركس بر ديگشود. جامعه بيي جوامع به اصطلاح بدوي مربوط ميعمل

ست جنايي دكترين در سياالهام بخش يك » جامعه ليبرتر«دهد مدل يل ميانحراف را تشك -ائمي به جرمد

تواند در ينحراف من مدل نيز ادغام جرم و اچنين بوده در اي» دولت تام گرا«گونه كه در مدل است. همان

سان اعي را بتماج دو جهت تحقق يابد؛ از انحراف به جرم، زماني كه پاسخ اجتماعي رفتار نافي هنجارهاي

نتقام هاي ابكهخصه شطرفه انتقام جويي كه مش آورد. در اينجا برمبناي رابطه تبادل دوتجاوزي به حساب مي

ه پاسخ ايي كيابد يا در جهت عكس، تداخل از جرم به انحراف است، در ججويانه است، مدل سازمان مي

 يكي ازز يزي جچشود؛ چرا كه تخطي از نرماتيويته، يعني جرم، ك روند تنظيمي نامحدودتر داده ميدر ي

جويي،  قامز انتشود. دور اد تلقي نميجرايمي كه با تخلف از نرماليته، يعني انحراف، ممكن الوقوع مي باش

داره هاي اشتراكي اشبكه كند به صورت مداوم هر تخطي از هنجارهايش را بااي تلاش ميچنين جامعه

روه بطن گ كوشش تقريباً پيوسته براي جذب و حفظ فرد در«كند. شاخصه اين جامعه عبارت است از: 

ت خارجي ر واقعيدباشند، بدون آنكه نيز قابل تصور ميعلاوه براين پنج مدل مدل هاي ديگري ». اجتماعي

، ود نداردنايي وجاساس آن ديگر سياست جكه بر» اتوپي ليبرتر«قابل تحقق و مشاهده باشند از جمله مدل 

ون ي، بدشوند. پديده مجرمانه موضوع پاسخ خالص، خود به خودها به خاطرخودشان احترام ميارزش

خواهد  ولتي،فشاري خارجي از جانب گروه اجتماعي و در نتيجه، بدون پاسخي اجتماعي، و نه پاسخي د

  ). ٧٦: ١٣٩٣بود (حسيني، 

 ق جزا ووان حقديشمندان، سياست جنايي بر مبناي رويكرد جديد، پلي ارتباطي ميبه باور برخي از ان 

ي اطلاق م رهنگيهاي كيفري، اجتماعي، اقتصادي و في تدابير، اقدامات و شيوهشناسي است و به كليهجرم

 وه عني بزي مجرمانه، يررات، به منظور پيشگيري از پديدهشود كه قانونگذار در چهارچوب قوانين و مق

از  ).١٣٠: ١٣٨٩ ها،دهد (نوربيت ذي ربط دولتي و اجتماعي قرار مانحراف و مبارزه با آن، در اختيار مقاما

يري ز پيشگكه اعم اكاري است ي سنجيده عليه بزهآيد كه هدف سياست جنايي مبارزه تعريف فوق برمي

هاي لطه با مدر راببه توضيحاتي كه د تر است. با توجهباشد. از اين رو، تعريف اخير جامعو سركوبگري مي

ران سياست جنايي ايسياست جنايي صورت گرفت، زمينة گزينش مدل سياست جنايي مطلوب كه آن 

  .گردد كه در ذيل به آن پرداخته شده استاست، هموار مي

   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            12 / 16

http://jlawst.ir/article-1-924-en.html


  ٢٥٣ / سياست هاي جنايي در ايران   يبايدها و نبايدها

 
  سياست جنايي ايران، مدل مختلط (دولت + جامعوي) 
رديده شخص گمدرقرآن كريم ليستي از عناوين مجرمانه ذكر شده و ضمانت اجرا و مجازات اين اعمال  

نكر، جرم، ، ذنب، م، اثماست. اين عناوين عبارتند از: افساد، كفر، ظلم، اعتدا و عدوان، عصيان، سيئه، فحشا

بي طعاً مكتقشوند. را شامل ميكه بالغ بر صدها آيه  اسراف، خطا، فسق، مكروه، طغيان، وزر، حنث، فجور،

پيامبر  وخته، كه علاوه بر ضمانت اجراي دنيوي، به ضمانت اجراي اخروي در قبال ارتكاب اعمال پردا

اي رزه با پديدهنسبت به مبا تواند)، نمي٨: ١٣٩٢داند (طبرسي، هاي اخلاقي ميهدف خود را تكميل كرامت

ت فراگير، به ). قرآن كريم با طراحي يك سياس٥٦و  ٥٥: ١٣٨٥چون جرم و انحراف ساكت باشد (قياسي، 

ست زيرا تلط ارسد سياست جنايي ايران يك مدل مشاركتي و مخه با جرم برخاسته است. به نظر ميمبارز

رايانة گبهجان هم پيوسته و برخلاف تصور يكسياست كيفري ايران به عنوان يك مجموعه منسجم و به 

لكه بهاي شديد نيست، انگاري و مجازاتو اكتفا به جرم گرايي افراطيزاتبرخي، داراي خصيصه مجا

 ر راستايفري دپذيري و در عين حال قطعيت در اعمال ضمانت اجراهاي كيداراي تنوع راهكارها، انعطاف

علاوه بر  تحقق بخشيد به غايت اجتماعي كاهش آمار بزهكاري و اصلاح و بازسازگاري مجرمان است.

زم وارد لاها به عنوان ويژگي تأثيرگذار و بازدارنده حقوق كيفري، در ماجراي مجازاتحتميت در 

ل آن در ها و امثاهاي مجازات و فردي كردن مجازاتيل قضازدايي، كيفرزدايي، جايگزيننهادهاي از قب

گذار ت قانونيو عنا تر مورد توجهگرفته است؛ كه بايد به نحوي دقيقاين سياست كيفري مورد استفاده قرار 

  ). ١٧٨: ١٣٨٩خليلي، فصلنامه حقوق، جمهوري ايراني نيز واقع شود (مير

يي ياست جناسه از كازاين رو، لازم است سياست جنايي ايران تحديد و تعريف گردد. با توجه به تعاريفي  

 ت است از:عبارن يافت، و آترين تعريف سياست جنايي ايران، دست توان به كاملميدر پيش، ارائه گرديد، 

ور قيم به طمستيرنده استعدادها) كه مستقيم يا غمحور و رشدمدار (شكوفا كناي از تدابير عدالتمجموعه

يده بر پدكنش و واكنش با تبعيت از مدل تجربي پيشگيري، پيشگيري را توسط پيكره جامعه در برا

طلاق تصميمات و اقداماتي ا وعهبه مجم«؛ سياست جنايي بخشد. به عبارت ديگربزهكاري سازمان مي

ي رم انگارجيي و شود كه دولت يا نظام حقوقي معين به منظور اصلاح امور جامعه و ايجاد بهداشت جنامي

ان س). بدين ٣٣٨ :١٣٨٩(قياسي، و ديگران، » كندجرم و مبارزه با مجرمان اتخاذ ميو پيشگيري از وقوع 

  ست ا، تعيين كيفر و پيشگيري از وقوع جرم سياست جنايي ايران شامل سه مرحلة جرم انگاري

  

  گيرينتيجه
بايدهاي نا و قيق به بايدهها و ابعاد متعدد است. كه در اين تحه سياست جنايي، دربرگيرنده بخشعرص

  هاي جنايي پرداخته شد. سياست

بيني شده است در واقع هاي جنايي متفاوت پيشجرم سياست همانگونه كه گفته شد در خصوص هر

شود كه دولت يا نظام حقوقي وعه تصميمات و اقداماتي اطلاق ميبه مجم«سياست جنايي در مفهوم موسع 
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معين به منظور اصلاح امور و رشد جامعه و ايجاد بهداشت جنايي و جرم انگاري و پيشگيري از وقوع جرم 

و اين انتخاب تحت تآثير سياست جنايي پذيرش بايدها و نبايدهاست، ». كندزه با مجرمان اتخاذ ميو مبار

هاي جنايي در جوامع مختلف با توجه به اني ايدئولوژيك قرار دارد. سياستعوامل مختلف خصوصاً مب

قيقات كه انجام روش و عقايد حاكمان هر جامعه براي كنترل و اداره امور هر جامعه متفاوت است. با تح

ب از آن دو) تركي –تي، جامعوي و مختلط هاي سياست جنايي به طور كلي بر سه نوع (دولگرفت؛ مدل

ها، مدل مطلوب بدست آمده است. يك سياست جنايي مطلوب، و بر خلاف حقوق است. و با بررسي آن

ن عوامل بزه كاري، رفع جزا، تنها متكي بر سياست كيفري نيست؛ بلكه اصلاح مشكلات اجتماعي، زدود

داند اگر سياست جنايي ايران، به صورت هاي خود ميران را نيز جزء ويژگيعدالتي، و درمان بزهكابي

توان يك مدل سياست جنايي توجه قرار گيرد؛ در اين صورت مي يك مجموعه منسجم و بهم پيوسته مورد

مشاركتي و مختلط، داراي اهداف عاليه كه مبتني بر عدالت و تكامل جامعه بشري است، تعريف كرد. 

هاي سياست كيفري ايران مانند توجه به عدالت و شرافت انساني و هابراين با توجه به مباني و آموزبن

ضرورت حركت در مسير رشد، سياست جنايي ايران يك مدل مشاركتي است. كه از انسجام و هماهنگي 

هاي ديگري نيز دارد كه آن را بر انسجام دروني، ويژگي دروني برخوردار است. سياست جنايي ايران علاوه

و آن عبارتند از: الهي بودن، اجتماع محوري، مدبرانه بودن،  كندسياست جنايي ممتاز مي هايير مدلاز سا

هاي روف و نهي از منكر از جمله آموزهرشدمدار بودن و مشاركتي بودن، ثبات و استمرار داشتن. امر به مع

ست جنايي ايران مشاركتي بودن سياست جنايي ايران است كه نقش كنترلي و پيشگيري از جرم را دارد. سيا

» و حفظ نظام اجتماعيآموزي، سزادهي، بازسازگاري عبرت«هاي فوق، اهدافي مانند: با وجود اين ويژگي

  كند. را دنبال مي
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  ٢٥٥ / سياست هاي جنايي در ايران   يبايدها و نبايدها

 
  و مآخذ فهرست منابع

  قرآن كريم. ــ 

  نهج البلاغه. ــ 

  اث العربي، چ اول. ) لسان العرب، بيروت، دار الاحيا التر١٤٠٨( ابن منظور، ابوالفضل محمد بن مكرمــ 

پ ، چا»اچاق كالاقبررسي تحليلي و كاربردي سياست جنايي ايران در قبال ) «١٣٨٤( آقا زاده، عليرضا ــ

 اول، آنتشارات آريان، تهران. 

  . ) ترمينولوژي حقوق، تهران گنج دانش، چ دوازدهم١٣٨١( جعفري لنگرودي، محمد جعفرــ 

  ق شهيدبهشتي. دانشكده حقو »شناسي عدالت كيفري ايرانمقاله آسيب) «١٣٨٣( حبيب زاده، محمد جعفرــ 

  م. ن: سمت، چ سو) سياست جنايي در ايران و در جمهوري ايراني ايران، تهرا١٣٩٣( حسيني، سيد محمدــ 

لاي دادگستري، شماره مدل ها)، مجله كانون وك -(مفاهيم سياست جنايي )١٣٨٦( حسيني، سيد محمدــ 

١١ .  

هاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه نجفي ابرند آبادي، تهران، نشر ) نظام١٣٩٣( ريدلماس مارتي، ميــ 

  ميزان، چ دوم. 

ن، چ ادانشگاه تهر ) لغتنامه دهخدا، زير نظر: محمد معين و سيد جعفر شهيدي،١٣٧٧( دهخدا، علي اكبرــ 

  دوم. 

  انشگاهي. ، چاپ اول، مشهد، آنتشارات جهاد د»مطبوعاتي جرايم) «١٣٨٠( شيخ الاسلامي، عباســ 

  جا، شريف الرضي. ) مكارم الاخلاق، بي١٣٩٢( طبرسي، حسن بن فضلــ 

  گ فارسي عميد، تهران، اميركبير، چ نهم. ) فرهن١٣٧٥( عميد، حسنــ 

قوق جزاي عمومي حمطالعه تطبيقي  )١٣٨٩قياسي، جلال الدين، دهقان، حميد و خسروشاهي، قرت االله، (ــ 

  ، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ سوم. ١(ايران و حقوق موضوعه)؛ ج

وفرهنگ ايراني،  پژوهشگاه علوم قم:مباني سياست جنايي حكومت ايراني،  )١٣٨٥( قياسي، جلال الدينــ 

  چ اول. 

  هم. ن)، چ ٢وم بخشمباني جرم شناسي، دانشگاه تهران: مؤسسه انتشارات، (جلد د )١٣٨٨( كي نيا، مهديــ 

چاپ اول، ، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، »سياست جنايي« )١٣٧٥( لارزژ، كريستينــ 

  آنتشارات يلدا، تهران. 

  ا، چ اول. ) سياست جنايي، ترجمه: علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، يلد١٣٧٥ستين(لازرژ، كري

ر خصوص مقاله قانوني بودن و مجازات د« )١٣٧٤( مصطفي محقق دامادزاده و سيدمحمد جعفر حبيب

  . ٩، نشريه دانشگاه شاهد. شماره»ايران

 -٨٩حصيلي تشناسي، دانشگاه تهران پرديس قم، سال ) جزوه درس جرم١٣٨٩( خليلي، سيد محمودميرــ 

٩٠ .  
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٢٥٦

 
م ده حقوق و علو) نماي سياست جنايي ايران، فصلنامه حقوق، مجلة دانشك١٣٨٩( محمودميرخليلي، سيدــ 

  . ٧، شماره ٤٠سياسي، دوره 

  اول. ميزان، چ  ) از سياست كيفري تا سياست جنايي، تهران، نشر١٣٨٢( نجفي ابرندآبادي، علي حسينــ 

  شناسي، تهران: نشر آموزش و سنجش، چ هفتم. ) جرم١٣٨٩( نجفي توانا، عليــ 

 ) زمينة حقوق جزاي عمومي، تهران: كتابخانه گنج دانش، چ بيست و هشتم. ١٣٨٩( نوربها، رضاــ 
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